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ABSTRACT 

The Qur'an stands as the ultimate celestial scripture, revealed in the 

Arabic language to a prophet residing in the Arabian Peninsula. 

Subsequent to the advent of Prophet Muhammad, no other prophet has 

emerged nor will emerge. Consequently, the message of the Quran will 

endure as long as the Earth exists. The Quran repeatedly employs the 

term "Arabicity" in its self-description and characterization. Most Islamic 

exegetes interpret this designation as implying the Arabic language as the 

medium of the Quran's revelation. In light of the etymological roots of 

the term "Arabic," this interpretation seems far-fetched. Such an 

understanding of the Quran's Arabic nature leads to the misinterpretation 

of several Quranic concepts and has caused some to believe that the 

Quran's audience is solely Arabic speakers. This essay, by consulting early 

Islamic lexicographical sources and examining numerous verses, 

demonstrates that "Arabicness" in the context of the Quran signifies 

clarity, elucidation, eloquence, impeccability, and freedom from 

ambiguity and complexity in its message. 
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 چکیده

بستان عر ۀربی بر پیامبری ساکن در شبه جزیرقرآن آخرین کتاب آسمانی است که به زبان ع

 ۀرک وجودنیامده و نخواهد آمد و لذا رسالت قرآن تا  یپیغمبر دیگر محمد،نازل شد. بعد از 

« عربی» ۀفی و توصیف خود چندین بار از واژ. قرآن در معردار خواهد بودادامه خاکی

معنای به ،توصیف قرآن به عربیت بر این باورند کهاستفاده نموده است. اغلب مفسران اسلامی 

د به نظر معنایی بعی عربیت، ۀواژ لغوی ۀاین معنا با توجه به ریش است. قرآنعربی بودن لغت 

 و برداشت گروهی از مفاهیم قرآنی شده نه تعبیر از عربیت قرآن باعث سوءگورسد. اینمی

ع دانند. این جستار با مراجعه به منابب زبانانعرب قرآن را فقط انمخاطببرخی،  سبب گردیده

ی، گرمعنی وضوح، روشن، عربیت بهدهدمتعدد نشان میسلام و بررسی آیات لغوی صدر ا

 قرآن است. هایپیام عدم ابهام و پیچیدگیِ عدم خلل و نقصان وفصاحت، 

  زبان عربی، زبان قرآن، عربیت قرآن، عربی مبین. واژگان کلیدی:

 مقدمه. 1

 ۀگسترعرب را متحول نمود. این کتاب در زمانی کوتاه در  ۀجامعقرآن پس از نزول، 

برخی اسلام را دین  جغرافیایی وسیعی نشر یافت و زبان عربی را از اندراس حفظ نمود.

که قرآن اختصاص به امتی از امم یا درحالی. 3اندالعرب دانسته جزيرةها و قبایل بدوی عرب

ت های متعدد نسببا استفاده از خطاب اختصاص به مسلمانان ندارد. قرآن ،حتی بالاتر از آن

ن و اهل کتاب با آنان سخن گفته، احتجاج نموده و آنان را به سوی معارف اکفار، مشرکبه 

(. 17؛ حج، 171؛ نساء، 88و  89و  77و 46 و 46عمران، ؛ آل7)تحریم،  خود دعوت کرده است.

؛ 87؛ انعام، 18)انعام، مخاطب قرآن، تنها قوم عرب نبوده و رسالت قرآن رسالتی جهانی است. 

  (.1؛ فرقان، 97؛ ص، 169اعراف، 

                                                           
3  Qarḍāwī, Yūsif. (1962). Qurān Manshūr Zindigī. Tehrān: Nashr Iḥsān, P.79. 
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زول گونه که نهمان فضیلت ذاتی این زبان نیست، خاطربهنزول قرآن کریم به زبان عربی 

ی هادر بسیاری از گفتار کند.برای این زبان اثبات نمی ایتورات به زبان عبری رجحان ویژه

ه رنگ، هموارخاطر زبانشان نبوده و زبانان بر عجمیان بهپیامبر اسلام، فضیلتی برای عرب

به  نزول قرآن 6.افراد نشده است موجب برتری فرد بر دیگر ،نژاد، زبان، نسب، شغل و مقام

 قرآن در از سر حکمت و ضرورت و مرتبط با مکان نزول قرآن بوده است.عربی نیز زبان 

خاطر قداست فرد یا حصار مکان، زمان و زبان خاصی نمانده است. متن عربی قرآن، به

نیست. این کتاب عربی، پیام شفاف و بدون نقص خداوند در کسوت زبانی بشری ای قبیله

ن نشین در نظر گرفته شده است. چنیسرزمینی عرب ،نزول آن ۀمنطقاست که بنا به مصالحی، 

العرب که پیامبر خاتم از میان آنان  جزيرةی جز منت خداوند بر ساکنان هیچ امتیازحالتی 

 برخاست به همراه ندارد.

؛ 196)بقره،  قرآن خود را هدایتقرآن خود را بهتر از هر کسی به دیگران معرفی نموده است. 

 و( 92)اسراء،  رحمت، (92)اسراء،  شفاء، (8)اسراء،  بشارت، (7؛ شوری، 18)انعام،  انذار، (8اسراء، 

، (67و32و22و17)قمر،  آسانصورت بسیار ساده و های خود را بهنامیده و پیام (48)یاسین،  ذکر

ها متا ۀبه هم (29؛ زمر، 113؛ طه، 1؛ حجر، 2؛ یوسف، 37)یونس،  شفاف و بدون نقص و پیچیدگی

ََلَكُِنْ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبََ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِ ﴿ :پیامبر خاتم نامیدهرا پیامبر اسلام قرآن،  رسانده است.  ْْ كُح

ََخَاتَََ النَّبِيِ يَ  ََمَا أَرْسَلْنَاكَ ﴿ :داندمیشمول رسالتی جهانرا او رسالت و  (67)احزاب،  ﴾رَسحولَ اللََِّّ 
ََنَذِيرًا خردی است کم ،هبا مواصفاتی که قرآن از خود داشت .(29)سبأ،  ﴾إِلََّّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً 

و دیگران را از این رحمت جهانی  زبانان محصور شودعربکوچک  مخاطبانش در قومیت

ر موقعیت خاطداشته و نزول آن به زبان عربی بهبه بیغوله راند. قرآن اختصاصی به قوم عرب ن

                                                           
4  Aḥmad Bin Ḥanbal. (2000). Musnad Al- Imam Aḥmad Bin Ḥanbal.  (1st Ed, Vol.38). N.P. 

Muasisah Al- Risālah. P.474. 
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موده یف نزمانی و مکانی خاص پیامبر اسلام بوده است. قرآن بارها خود را به عربیت توص

ت که چرا خداوند، آن اس ،گری ممکن است مطرح گرددهن کاوشالی که برای هر ذاست. سؤ

این توصیف به چه معناست؟ آیا منظور از  کند؟ اصولاًکلام خود را به عربیت وصف می

 عربیت قرآن، همان به لغت عربی یا حجازی بودن است؟

قائل  ،یاتآ نزول ۀتوجه به حکمت و فلسفبا  و تحلیلی - ای توصیفیجستار با شیوهاین 

 .در بین مسلمانان رواج یافته استاز مفهومی است که متفاوت توصیف به عربیت،  که است

افراد بشر، دارای معنی وضوح،  ۀهم به آیات خطاب و لغوی ۀوصف عربیت براساس ریش

 شفافیت، عدم ابهام و پیچیدگی و عدم نقص و خلل است.

 عربی بودن زبان قرآن .2

 عربی البته با لهجات مختلف ،عربستان ۀجزیر شبه ساکنان ۀدر زمان نزول وحی، زبان کلی

د یا ربی متعارض باشبوده است. غیر از زبان عربی، زبان دیگری وجود نداشته که با زبان ع

گی به خاطر این ویژاتر از آن باشد که خداوند نیز بهعنوان زبانی بهتر یا گویزبان عربی به

 تاًهرهای مهم و نسبش مخصوصاً ،زبان عربی با مردم سخن بگوید. زبان ساکنان شبه جزیره

ترین مکان برای رسالت سرزمین عرب مناسب 6.متمدن آن )مکه، یثرب و طائف( عربی بود

جهانی اسلام بود؛ چون از نظر جغرافیایی بین آسیا و آفریقا و نزدیک اروپا بود. از نظر 

 عربستان مناسب بودند. مکه از نظر جغرافیایی ۀجزیرشبه اجتماعی و تاریخی نیز مردم 

اله سهمه ،که معتقد بودند از آسمان آمده استالاسود  گاه بودن و احترام به حجردلیل زیارتبه

. گاه گروهی خدایان خود را نیز می آوردند تا زیر این آوردگرد میجمع زیادی را دور خود 

 ۀو خان چاه زمزم، ماجرای ابراهیم، هاجر، اسماعیل ۀ. حادثآنان را پرستش کنند ،سنگ الهی

                                                           
5  Shaʻbān, Alī. (1991). Muḥammad Ṣalallāh ʻaliyhi Wa Salam. Beirut: Dār Al- Kutub Al- 

ʻIlmīyyah. P. 12. 
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ها، نمود. مکه محل مسافرت عربکعبه، فضای مناسبی برای مرکزیت این سرزمین فراهم می

ای بود که های ادبیانجمن ،گاه آنان و محل دیدار و تجارت آنان بود. در این سرزمینعبادت

ها مشهور بود. در آن گفتند. بازار عکاظ در بین عربوران در آن سخن میشاعران و سخن

ای بیلهصورت قوجود نداشت؛ بلکه به ی نبود؛ لشکری نبود و نظام اداری نیزسرزمین حکومت

 4.کردشد و یک نفر بزرگ، آن را اداره میاداره می

گاه این تصور در برخی اذهان پدید آمده که سبب نزول قرآن به زبان عربی، برخورداری این 

یدایش و پبوده های دیگر بوده است. این تصور قابل نقد هایی بیش از زبانزبان از ظرفیت

 ارد.د نیاز پژوهشاست که بررسی آن به فرصتی بیشتر از این  متعددی معلول عوامل ،آن

 ترین زبان زمان نزول قرآنگاهی نیز برای مستدل کردن این موضوع که زبان عربی، فصیح

رای بژگان مترادف استناد شده است. بوده است، به دلایلی مانند تنوع تعبیرات و کثرت وا

ها نام هنزد ایشان د ،شناخته یا برای شترعین، هفتاد معنی می ۀواژ گفته شده عرب برای مثال

گذشتگانی که قائل به ترادف و کثرت واژگان بودند، آن را معلول دو علت  وجود داشته است.

با فرض پذیرش  7.دانستنداند، میب شدهاصلی تعدد وضع و وجود واژگان دخیل که معرّ

 این موضوع نه فضیلتی که نشان کردباید خاطرتنوع واژگان مترادف و مشترک نزد عرب، 

 اختصاصی به زبان عربی داشته است. شود و نه این حالت اساساًبرای قوم عرب محسوب می

 و هایی متعدد برای برخی اشیاخود واژه هر قومی به مقتضای شرایط تاریخی و جغرافیایی

راب گونه که اعهمان مفاهیم داشته یا آنکه یک واژه در زبانشان، معانی گوناگون یافته است.

های اسکیموهای ساکن سرزمین های فراوانی داشتند، متقابلاًشتر نام سوزان عربی برای ۀجزیر

                                                           
6   Ḥasan Ibrāhīm Ḥasan. (n.d). Tārīkh Al- Islām Al- Sīyāsī Wa Al- Dīnīwa Al- Thiqafī Wa 

Al- Ijtimāʻaī. (7th Ed, Vol.1). Miṣr: Maktabah Al- Nihḍah Al- Miṣriyah, P. 52. 
7  Mudarrisī, Muḥammad Taqī. (1985). Min Hudā Al- Qurān. (1st Ed, Vol. 18). Tehrān: 

Maktab ʻallāmih Mudarrisī. P. 103.  
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مردم  .های زیادی برای انواع برف و یخ داشته و دارندنام آلاسکا، کانادا و گرینلند نیز ۀزدیخ

ها و عطرها یهای متنوعی به اعتبارات گوناگون برای انواع پنیر، برخی نوشیدننام فرانسه نیز

ها در دنیای امروزه از وجوه مشابه در روزگاران یگذارنام دارند. روشن است که وجوه این

برد و خاستگاه، کار همچون مواد اولیه، ،تر شده است و اعتباراتیتر و متنوعپیشین پیچیده

 های زیادی برای برخینام گیرد. در کشور آمریکامی های بازرگانی را نیز در برنشان

ای از کشورهای مزبور برای اقلام و های حیوانات خانگی وجود دارد. حتی در پارهگونه

ها، تدوین شده است. این کثرت ،های تخصصی و حجیم لغترهنگاشیای مورد اشاره، ف

 دهد؛یرود و از برتری زبانی بر زبانی دیگر خبر نمای از بلاغت به شمار نمیویژهنشان 

 9.که از نظر علمی، زبان هیچ قومی برتری ذاتی نسبت به زبان قومی دیگر نداردچنان

 اش برای تبیین فرهنگمهم اینجاست که زبان بدوی با قاموس بدوی و افق صحرایی ۀنکت

، آمدهر شت در موردهایی که نام لازم را نداشت. فرض کنیم ظرفیت ،عربی اسلامی ۀشرفتپی

م دان با صد اسدر آن هنگام یک فیلسوف، منطقی یا ریاضی واقع نام شتر بودند.به همگی

بکند؟ با شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، دیگر  ستتوانشتر و دویست اسم شیر چه می

مسلمان به دامان صحرا و صحرانشینان پناه کردگان  زمان و مجال چندانی نبود که تحصیل

های ایشان را در باب معانی واژگان غریب بشنوند. داوریکردند، می ببرند و چنانکه قبلاً 

آنچه نزول قرآن به دست داد، عربی علم و فرهنگ بود که خود نیازمند زایش اصطلاحات و 

همان  8.در روزگار جدید باشدگر اندیشه و تخصص امت نوظهور تعبیرهایی جدید بود تا بیان

عمیق  دقیق و ۀپشتوان چیزی که امروزه کار مهم یک فرهنگستان است. فرهنگستان نیازمند

                                                           
8   Khūshmanish, Abulfaḍl. (1977). Qurān Karīm Wa Zabān ʻArabī. Issue2. PP. 203- 204. 
9  Raḥmānī, Shams Al- Dīn. (1958). Lūlāy Sih Qārih. (1st Ed, Vol. 7). Tehrān: Munādī 

Tarbīyat. PP. 399-409. 
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زبانی است و نص قرآن، این مهم را به دست داده بود. اگر قرآن به هر زبان دیگری غیر از 

مقابل نیز اگر قرآن زد. از جهت یشد، برای آن نیز همین شرایط ویژه را رقم میعربی نازل م

 17.شدیزبان عربی نابود م ،نبود

 عربیت در قرآن ۀکارگیری واژبه. 3

 دو بار در قرآن کریم به کار رفته است. در این میان،وبیستو مشتقات آن « عرب» ۀماد

ار قرآن، حکم و لسان به ک ۀلمده بار در توصیف سه ک به کار رفته که« عربی» ۀیازده بار واژ

ک بار و ی« قرآن»، شش بار در وصف «لسان»عربیت سه بار در توصیف  است. گرفته شده

 از: است این موارد عبارت آمده است.« حکم»نیز در وصف 

ْْ تَ عْقِلحونَ ﴿یوسف:  ۀدوم سور ۀ. آی1  ؛﴾إِنََّّ أنَْ زَلْنَاهح ق حرْآنًَّ عَرَبيًِّا لَعَلَّكُح

 ؛﴾أنَْ زَلْنَاهح ححكُْمًا عَرَبيًِّاكَََذَلِكَ ﴿رعد:  ۀسورهفتم وسی ۀ. آی2

هَذَا لِسَانٌ عَرَبٌِّ محبِيٌ ﴿ نحل: ۀسورسوم صدو ۀ. آی3 ََ نََ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ   ؛﴾لِسَانح الَّذِي ي حلْحِدح

 ؛﴾كَََذَلِكَ أنَْ زَلْنَاهح ق حرْآنًَّ عَرَبيًِّا﴿ طه: ۀسیزدهم سورصدو ۀ. آی6

 ؛﴾بلِِسَانٍ عَرَبٍِ  محبِيٍ ﴿شعراء:  ۀسورپنجم صدونودو ۀ. آی6

ْْ يَ تَّقحونَ ﴿زمر:  ۀسورهشتم وبیست ۀ. آی4  ؛﴾ق حرْآنًَّ عَرَبيًِّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهح

 ؛﴾كِتَابٌ فحصِ لَتْ آيََتحهح ق حرْآنًَّ عَرَبيًِّا لِقَوْمٍ يَ عْلَمحونَ ﴿ فصلت: ۀسوم سور ۀ. آی7

ََمَنْ حَ كَََذَلِكَ ﴿ شوری: ۀسور هفتم ۀ. آی9 َْحَيْنَا إِليَْكَ ق حرْآنًَّ عَرَبيًِّا لتِحنْذِرَ أحمَّ الْقحرَى   ؛﴾وْلََاَأَ

ْْ تَ عْقِلحونَ ﴿ زخرف: ۀردوم سو ۀ. آی8  ؛﴾إِنََّّ جَعَلْنَاهح ق حرْآنًَّ عَرَبيًِّا لَعَلَّكُح

قٌ لِسَانًَّ عَرَبيًِّا ﴿ احقاف: ۀسور دوازدهم ۀ. آی17 هَذَا كِتَابٌ محصَدِ  ََبحشْرَى ليِحنْذِرَ الَّذِينَ ظَ ََ لَمحوا 

 .﴾للِْمححْسِنِيَ 

                                                           
10  Riyāḥī, Muḥammad Amīn. (1962). Sar Čishmihāy Firdūsī Shināsī. Tehrān: Pažūhishghāh 

ʻUlūm Īnsānī Wa Muṭāliʻaāt Farhangī. P. 125. 
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فصلت در موقعیت اعرابی عطف بر مبتدا یا خبر برای  ۀسور وچهارمچهل ۀآی یک بار نیز در

تحهح أأََعْجَمِيٌّ ََلَوْ جَعَلْنَاهح ق حرْآنًَّ أَعْجَمِيًّا لَقَالحوا لَوْلََّ فحصِ لَتْ آيََ ﴿ 11:است آمده مبتدای محذوف

 .﴾ََعَرَبٌِّ 

 مفهوم لغوی عربیت .1.3

تلف، برای های سامی مخدر ادوار پیش از اسلام در زبان« ع ر ب» ۀلغات مشتق از ریش

در مدارک  رفتند.ها به کار میزارها و واحهها، اعم از ساکنان ریگاشاره به ساکنان بیابان

ای بر« عَریبی/عَریبو»دوم قرن هشتم پیش از میلاد به کرات از  ۀآشوری بازمانده از نیم

د. پیش شویم یاد سینا ۀی فلسطین و نواحی شمالی شبه جزیرنشین حوالاشاره به قبایل کوچ

 ظاهر دوره این شعر در ندرت به لغت این و بود محدود «عرب» ۀاز اسلام، استفاده از واژ

 ۀ، واژتانعربس ۀد. پیش از اسلام ساکنان شبه جزیرخورمی چشم به بیشتر نثر در اما شود؛می

بردند. استفاده از این کلمه برای تمام شبه جزیره و برای اشاره به خود به کار نمی عرب را

جمعیت آن تحت تأثیر یونانیان بود که ابتدا این نام را برای ساکنان نواحی شمالی شبه جزیره 

ب و عر ۀواژ تحول باب در کاملی ۀتا کنون هیچ مطالع به کار بردند.و سپس برای تمام آن 

 12.مشتقات آن در صدر اسلام انجام نشده است

، برای حروف )ع ر ب( در نظام تقلیبات، شش لغت: عرب، عبر، رعب، شناسان متقدمواژه

 ۀمعنای واژتر در معاجم عربی برای فهم دقیق 13.اندبعر، ربع و برع را دارای معنی دانسته

معنای عدم وضوح و در لغت به« عجمه»شود؛ زیرا عجمی در مقابل آن ذکر می عربی، لغت

                                                           
11  Darvīsh, Maḥyaddīn. (1994). Eʻarāb Al- Qurān Wa Bayānuh. (4th Ed, Vol. 8). 

Damiscus: Dār Ibn Kathīr, P. 571. 
12   Mak Ūlīf, Jīn Damman. (1972). Daʻirat Al- Maʻārif Qurān. (1st Ed, Vol. 4). Tehrān: 

Intishārāt Ḥikmat, P. 85. 
13   Al-Farāhīdī, Khalīl Bin Aḥmad. (n.d). Kitāb Al- ʻaiyn. n.p: Maktabah Hilāl, P.128. Al-

Azharī, Muḥammad Bin Aḥmad. (2001). Tahdhīb Al- Lughah. (1st Ed, Vol. 2). Beirut: 

Dār Al- Iḥya Al- Turāth Al- ʻArabī, P. 218. 
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تواند سخنش را چه از نژاد عرب است؛ اما نمیگر اعجم فردی است که 16.شیوایی است

و بوده  حیوان به عجماء، عدم تکلم آن ۀتسمیعلّت  16.واضح بیان کند و فردی فصیح نیست

 وةصل»بدو اعجم گفته شده است. نماز ظهر و عصر را  ،باشد هر آنکه قدرت تکلم نداشته

از  14.شودمیآهسته خوانده صورت سری و بهن دو نماز ایاند؛ زیرا سوره در نامیده «عجماء

إذا قام أحدكْ من الليل، فاستعجْ القرآن على لسانه، فلْ يدر مايقول، » :استپیامبر اسلام نقل 

سه معنی اصلی در بر دارد. این « عرب» ۀکلم ،عجمهخلاف معنی لغوی بر 17«فليضطجع

 ند از:امعانی عبارت

 ؛وضوح، روشنایی و فصاحتالف. 

 ؛شادابی، سرزندگی و آسودگی خیال ب.

 .بیماری جسمی پ.

ز بر این شناسان نییشتر بوده و ترکیز بسیاری از لغتب ربرد معنای اول از دو معنای دیگرکا

به مفهوم بیان، روشنی و  غالباً ،عربی و اشتقاقات آن ۀواژاساس، براین 19.معنی بوده است

ن و یعنی روش« این کلمه عربی است» :زبانی بگویدعربفصاحت به کار رفته است. اگر 

 فصیح است و در فهم آن مشکلی وجود ندارد. است، شفاف

 به روشنىیعنی آن مرد  ،«أَعْرَبَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ »: است معنای اول گفته شده وصـدرخص

                                                           
14  Ibn Dureīd, Muḥammad Bin Ḥasan. (1987). Ramzī Munīr Baʻalabakī. (1st Ed, Vol. 1). 

Beirut: Dār Al- ʻIlm Li Al-Malāeīn. Pp.319-320; Ibn Manẓūr, Muḥammad. (1993). 

Lisān Al- ʻArab. Beirut: Dār Al- Sādir,3rd Ed, Vol. 12, P. 385. 
15  Al-Juwharī, Ismāeīl Bin Ḥammād. (1986). Al- Ṣaḥāḥ Tāj Al- Lughah Wa Ṣaḥāḥ Al- 

ʻarabiyah. (4th Ed, Vol. 15). Beirut: Dār Al- ʻIlm Li Al- Malāeīn. P. 1981.  
16   Al-Iṣfahānī, Rāghib. (1992). Al- Mufradāt Fī Gharīb Al- Qurān. Damascus: Dār Al- 

Qalam, P.549.  
17   Muslim Bin Ḥajāj. (n.d). Al- Musnad Al- Saḥīḥ Al- Mukhtaṣar Binaql Al- ʻadl ʻan Al- 

ʻadl Ilā Rasūl Allāh. (1st Ed, Vol. 1). Beirut: Dār Iḥyā Turāth ʻArabī. P. 543. 
18   Al-Farāhīdī, Khalīl Bin Aḥmad. Kitāb Al- ʻaiyn, Vol 2, P. 128; Al-Iṣfahānī, Rāghib. Al- 

Mufradāt Fī Gharīb Al- Qurān. P.557. 
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يِ  ح الث َّ »از خود سخن گفت. در این معنی حدیثی از پیامبر اسلام روایت شده که فرمودند: 

ََالْبِكُْرح تحسْتَأْمَرح فِ نَ فْسِهَا اَ،  هَا لِسَانُح  دبه روشنى از حال خو ،یعنی زبان زن بیوه 19«ي حعْرِبح عَن ْ

 د. همچنین در حدیثی آمدهشومشورت مى خصوص ازدواج با اوگوید و دوشیزه، درمىسخن 

ٍٍ سَبْعَ مَرَّ  قحولَ لََّ إِلَهَ إِلََّّ اللََّّح يحسْتَحَ ُّ حِيَ ي حعْرِبح الصَّبُِّ أَنْ ي َ »: است یعنی هنگامی که کودک  20«ا

یست نامیده بعید نمستحب است هفت بار بگوید لا اله الا الله.  ،به روشنی زبان به سخن گشود

 آنان ۀترین زبان و لهجن قیاس باشد. چون زبان آنان روشناز همی نیز عربشدن جمعیتی به 

 یعنی آن مرد به روشنی و با فصاحت ،«أَعْرَبَ الرَّجُلُ»ترین لهجه است. فصیح کلمات، بیان در

فرد یعنی  ،«العاربةالعرب » 21.یعنی او زبانی فصیح دارد ،«هُوَ عَرَبَانِیُّ اللِّسَانِ »سخن گفت. 

 22.یعنی مرد گفتارش را فصیح نمود ،«أعرب الرجل»گوید. که به صراحت سخن میعربی 

عنی ی ،«الْکَلَام إعرابُ »یعنی مرد استدلالش را به روشنی بیان کرد.  ،«تهِجّبحُ لُجُالرَ بَأعرَ»

یعنی زنی که عاشق شوهرش بوده و دوست  ،«من النِّسَاء وبُالعرُ» بیان نمودن کلام فصیح.

ردی فصیح الکلام یعنی م ،«ل مُعْرِبجُرَ»23.به روشنی به شوهرش بگویدشفاف و داشتنش را 

ست که هنگامی ا «عرَّبت لَهُ الْکَلَام تعریباً وأعربته لهَُ إعرابا»عربی باشد. گرچه نسب او غیر

دی بنازهری در جمعشود که هیچ ابهامی در آن نباشد.  سخنی آنچنان واضح و شفاف گفته

                                                           
لفظ  بغوی روایتی نزدیک به این ةالسندیث یافته نشد. در کتاب شرح این لفظ در کتب لغت وارد شده و در کتب ح 18

اَلبكُر تستأذن فِ نفسها» آورده شده است. لفظ این حدیث عبارت است از:  .«الثي  يعرب عنها لسانُا، 
Al-Baghawī, Huseīn Bin Masʻūd. (1982). Sharḥ Al- Sunnah. (2 Ed, Vol 9). (2nd Ed, Vol. 
9). Damascus: Maktab Al- Islāmī. P. 30. 

کتب  رند دراین لفظ در کتب لغت وارد شده و در کتب حدیث یافته نشد. الفاظ دیگری که لفظ یعرب را در بر دا 27

 «.كحلُّ مَولودٍ يولَدح على الفِطرَةِ حَتََّّ يحعرِبَ عن نفَسِه» مانند: ،حدیث وارد شده است
Al-Bayhaqī, Aḥmad Bin Ḥuseīn. (2003). Al- Sunan Al- Kubrā. (3rd Ed, Vol. 12). Beirut: 
Dār Al- Kutut Al- Ilmiyyah. P.403. 
21   Ibn Fāris, Aḥmad. (1978). Maqāyīs Al- Lughah. (1st Ed, Vol. 4). Beirut: Dār Al- Fikr. 

Pp. 299-300. 
22  Al-Farāhīdī, Khalīl Bin Aḥmad. Kitāb Al- ʻaiyn, Vol 2, P. 128. 
23  Ibn Dureīd, Muḥammad Bin Ḥasan. Ramzī Munīr Baʻalabakī, Vol 1, Pp. 319-320. 
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 أعرب عَنهُ» روشنایی است. گفته شده: معنی وضوح وو تعریب هر دو بهاعراب گوید: می

 ،«أعرِبْ عَمَّا فِی ضمیرک»همچنین  صاحت سخن گفت.یعنی به روشنی و با ف ،«لسانُه وعَرَّب

صورت واضح بیان نما. به همین خاطر به فردی که گفتاری به ،یعنی آنچه در درون داری

 26«.أَعْربقد » است: گفته شده ،فصیح دارد

 و دون ابهامعربی عبارت است از سخن واضح و روشن، ب ۀلغوی، معنای واژباتوجه به اصل 

ه این سخن دارای ابهام بود یا گنگ، نامفهوم و نامأنوس بود یا گابا فصاحت و بلاغت. هر

ا عجمی است. ب خالی از قیود فصاحت و بلاغت بود، یا برای مخاطب واضح و شفاف نبود

این اوصاف طبیعی است اهل حجاز لغت مأنوس میان خود را عربی و لغت نامأنوس را 

 عجمی توصیف کنند.

 قرآنعربیت در مفهوم . 2.3

 یمفهوم لغت یا زبان عرب ،اندسلامی از عربیت قرآن به دست دادهمعنای مشهوری که مفسران ا

گویا خداوند با بیان این وصف، بر قریشیان و اعراب اطراف مکه  26.بودن کتاب خدا است

ام تا بیاموزید و به آن بیندیشید. این در حالی منت نهاده که کتابم را به زبان شما فرود آورده

است که خداوند کلامش را به لغت عربی که درواقع معنی و مفهوم ذکر شده را در ذهن تداعی 

   آن اندیشید. ۀدربارظریفی است که باید  ۀنکتاین خود توصیف نکرده است.  ،کندمی

 عربیت در وصف سه کلمه آمده است: قرآن، حکم و لسان. قرآندر  ،ان شدـگونه که بیهمان

                                                           
24  Al-Azharī, Muḥammad Bin Aḥmad. Tahdhīb Al- Lughah, Vol. 2, Pp. 218-220.   
25   Al-Ṭabarī, Muḥammad Bin Jarīr. (1999). Jamiʻa Al- Bayān Fī Tʻawīl Al- Qurān.  (1st Ed, 

Vol. 15). n.p. Muʻasisah Al- Risālah. P. 551; Al-Zamakhsharī, Maḥmud Bin ʻAmr. 

(1986). Al- Kashāf ʻan Ghawamiḍ Al- Tanzīl. (3rd Ed, Vol. 2). Beirut: Dār Al- Kitāb Al- 

ʻArabī. P.533. Abū Ḥayyān, Muḥammad Bin Yūsuf. (1999). Al- Baḥr Al- Muḥīṭ. (1st 

Ed, Vol. 6). Beirut: Dār Al- Fikr. P. 235. Al-Qurṭubī, Muḥammad Bin Aḥmad. (1964). 

Al- Jāmiʻa Li aḥkām Al- Qurān. (2nd Ed, Vol. 11). Qāhirih: Dār Al- Kutub Al- 

Miṣriyyah. P. 250. 
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به عربیت وصف نشده است. قرار نیست معنی متبادر به ذهن، همان « لغت» ۀواژدر قرآن 

چیزی باشد که در بین عام و خاص مشهور گشته است. البته بر کسی پوشیده نیست که قرآن 

اما سؤال اینجاست که معنی و مفهوم عربیت  ؛عربی )لغت حجازیان( نازل شده استبه لغت 

ه لغت عربی بودن کتاب خدا است یا معنای دیگری معنی بدر قرآن چیست؟ آیا عربیت به

 مورد نظر است؟

رسد که منظور های وحی، چنین به نظر میو تأمل در آموزه« ع ر ب»لغوی  ۀریشباتوجه به 

از عربیت کتاب خدا، به لغت یا زبان عربی بودن آن نیست؛ بلکه بهترین تفسیر از عربیت، 

هت گونه عیب و نقصی جسلامت و بدون هیچکمال  بیان واضح و شافی و کافی بودن قرآن در

سه  در رابطه با اول لازم است ۀمعنی در وهلخداوند باشد. برای تبیین این  ۀخواستنیل به 

 سپس این مدعا ثابت بگیرد وواکاوی صورت ای که در قرآن به عربیت توصیف شده، واژه

  گردد.

 توصیف قرآن به عربیت الف.

نقص و عیب، آن هم برای تمامی آدمیان، از زمان نزول خدای بی قرآن کتابی است از طرف

. های دیگر آسمانی متفاوت استوحی تا قیام قیامت؛ از این جهت این کتاب نسبت به کتاب

 نخورده و غیر قابل تبدیل و تغییر در اختیار مسلمانانقرآن تنها منبع و منشوری است که دست

 اند که پیامبر برای مسلماناندانستهن را تنها امانتی است. بسیاری از بزرگان صحابه، قرآ

 24جای گذاشته است.به

                                                           
ل َشداد بن معقل، على ابن عباس رضي الله عنهما، فقاحدثنا سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: دخلت أنَّ  .26

سَلْ من شيء؟ قال:   «.ما ترك إلَّ ما بي الدفتي»له شداد بن معقل: أترك النبِ صلى الله عليه 
Al-Bukhārī, Muḥammad Bin Ismāeīl. (2001). Saḥīḥ Al- Bukhārī. (1st Ed, Vol. 6). N.P: Dār 

Ṭawq Al- Nijāt. P. 190. 
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 باید با فصاحت و وضوح تمام، خالی از چرا کهشود؛ اکنون چنین کتابی به عربیت وصف می

تا قابلیت تدبر و تعقل را داشته و اقتباسات اجتهادی در آن ممکن  شدهرگونه عیب و نقص با

ای تحریف صورت گیرد یا در موقع نگارش، با عیب و نقص تهگردد. زیرا اگر در نوش

کوبیدن است. خداوند کتاب  هاونمعنی آب در درآمیخته باشد، اندیشه به خرج دادن در آن به

عیب خود را به عربیت توصیف کرده تا بر همگان اتمام حجت کند که تنها و تنها آن کتاب بی

فقط در آن جست. از این منظر، تنها قرآن، عربی  و نقص بوده و سزاوار است هدایت کامل را

ا ها امانت خدعجمی است. با این مواصفات تن ،آن به هر زبان و مسلکی باشد غیر ازاست و 

 شود.به عربیت توصیف می

ْْ تَ عْقِلحونَ ﴿ یوسف با عبارت ۀوردوم س ۀخداوند در آی  ۀدر آیو  ﴾إِنََّّ أنَْ زَلْنَاهح ق حرْآنًَّ عَرَبيًِّا لَعَلَّكُح

ْْ تَ عْقِلحونَ ﴿ زخرف با عبارت ۀسور سوم ، «لعلکم تعقلون»ا قید ب ﴾إِنََّّ جَعَلْنَاهح ق حرْآنًَّ عَرَبيًِّا لَعَلَّكُح

ا تعقل و تدبر در این کتاب ب ،عبارتیبهنزول و جعل قرآن را به عربیت تعلیل نموده است. 

عربیتش کارساز است و اگر عربیت از کتاب سلب شود، سلامت ماهوی آن از دست خواهد 

 رفت.

هایش نیز از جهت ماهیت ست و در پی آن، نوشتهالخطا ممکن شاانسان به سرشت انسانی

است. این خود ها، از نقص و خلل مشحون علمی، نوشتاری، القای مطالب، استفاده از واژه

گیر هر متنی پس از تألیف دامن سوای از تحریفات لفظی و ساختاری است که ممکن است

ار اگرچه خالی از فایده نیست، اما باید اقر ،گردد. تدبر و تعقل در متون غیرمتصف به عربیت

ای نیست جز اینکه خصلت عجمیت از کلام خدا کرد که مطمئن نیز نخواهد بود. پس چاره

ردد. چرا که رسالت آن احقاق حق مطلق و اتمام حجت است و تا پیراستگی از عیب سلب گ

ز البته ممکن است بنا به تفسیر مشهور ا. زدایدخدا نمیو نقص تحقق نیابد، دردی از بندگان 
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این دو آیه و آیات مشابه، تصور شود تعلیل به عربیت قرآن، از آن جهت بوده که چون مورد 

خاطر سهولت در خداوند نیز به اند؛بودهالعرب  ةجزيرهای عربنزول، خطابِ وحی در عصر 

فهم و درک پیام خود، آن را به لغت عربی نازل کرده است. اگرچه در نگاه نخست این 

رسد؛ اما در ذات خود دارای مشکلاتی است که بر اهل استدلال محکم و منطقی به نظر می

 تحقیق پوشده نیست.

 ۀوهلر د است،وصف به عربیت قرآن در چنین آیاتی، به لغت عربی بودن  اگر منظور از ،اولاً

ر رفع کرد تا علاوه بنخست باید گفت، بهتر بود خداوند کتابش را به لغت عربی وصف می

که خداوند عربیت قرآن درحالی داد؛شبهه، با صراحت به لغت عربی بودن آن نیز دلالت می

چه نیازی به بیان توصیف به عربی  دوم اصلاً  ۀوهلرا با توصیف لغت بیان نکرده است. در 

ربی یا ای به لغت عکید مکرر داشتن بر آن؟ اگر نوشتهتأبودن است؟ تا چه رسد به تکرار و 

شخص م یش از نظر لغوافارسی یا انگلیسی باشد، به محض برخورد با آن، ماهیت نوشتاری

بان شود کسی کتابی را به زگردد و دیگر نیازی به ذکر مکرر آن نخواهد بود. آیا تصور میمی

گاه در مواضع متعدد به فارسی بودن آن اشاره کند؟! البته ممکن آن ،فارسی تألیف کرده باشد

 است نگارنده برای رفع شبهه از طرف خوانندگان اثر خویش، آنان را متذکر شده که اگرچه

خاطر چنین و چنان عللی آمد؛ اما بهمی اش به فلان لغت به نگارش درسزاوار بود نوشته

سبت این امر به ن ، کهام)مثلا کمبود منابع، عدم آشنایی به لغت و...( به زبان فارسی نوشته

 پروردگار منتفی است.

گیرد؛ به خود می ایبوی قوم و قبیلهوفسیری از این آیات، کلام خدا رنگبا چنین ت ،ثانیاً

ند و بس. گویا خطاب هست های آن زمان، تنها عرب«لعلکم تعقلون»مورد خطاب در  زیرا

که نزول قرآن برای همگان بوده و گیرد. درحالیمیبر  خاصی را در ۀعشیرقرآن، ملت و 
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های مختلف بوده است. از این زاویه باید توجه داشت ها با زبانملت ۀهمروی سخنش با 

ای است که بنا بر موقعیت خصیصه ها( بودن وحی، صرفاًبه لغت عربی )زبان حجازی که

قرآن و  ۀدانشنام. ای که قرآن لاجرم از آن استگونهزمانی و مکانی عارض شده، به

 تابک شود که اگر ایناین سؤال مطرح می« لعلکم تعقلون»در عبارت نویسد: میپژوهی قرآن

و  «هدی للناس»که این کتاب در آن نبود؟ درحالی یا امکان تعقلآ ،دغیر از زبان عربی بو

 27است.« للعالمین ةرحم»پیامبر 

معنی قرآن روشن و فصیح، به دور از عیب و نقص به عربی،بهتر است که قرآنِ  ،ایناساسبر

بوده، تا محل تعقل و تدبر همگان قرار گیرد؛ نه مختص به گروه یا ملتی خاص در یک زمان 

باشد. موافق با این اندیشه بارها در قرآن سخن به میان آمده است. خداوند در آیات  مشخص

گشاید که منظور از عربیت قرآن، همان حقیقتی را به روی مخاطبان می متعددی، تلویحاً

 روشن و فصیح، به دور از عیب و نقص بودن و قابلیت تدبر و تعقل داشتن است. 

اسِ فِ ََلَقَدْ ضَرَبْ نَا لِلنَّ ﴿فرماید: زمر می ۀوهشتم سوربیستهفت و وآیات بیستخداوند در 

ْْ يَ تَّقحونَ  نََ، ق حرْآنًَّ عَرَبيًِّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهح ْْ يَ تَذكََّرح  ۀآیخداوند در  ﴾هَذَا الْقحرْآنِ مِنْ كحلِ  مَثَلٍ لَعَلَّهح

 ۀیصخص ،در پی آن ،تذکر استوهفتم پس از بیان این امر که پیام او محل تدبر و بیست

سپس با آوردن قید  29.به کلام خود نسبت داده است بودعربیت که همان وضوح و فصاحت 

که قرآن عربی همان قرآن غیر  کرده استکد تبیین صورت مؤبه، عربیت را «غیر ذی عوج»

 ذی عوج )دور از عیب و نقص( است.

 یابی به پارسایی، کتابش را محل تدبر وت، علاوه بر دستـف قرآن به عربیـد با وصـخداون

                                                           
27  Khurramshāhī, Bahā Al- Dīn. (1958). Dānishnāmih Qurān Wa Qurān Pažūhī. (1st Ed, 

Vol. 2). Tehrān: Nashr Qaṭrih Wa Nashr Nāhīd. P. 1445. 
28  Makārim Shīrāzī, Nāṣir. (1950). Tafsīr Namūnih. (8th Ed, Vol. 19). Qum: Dār Al- 

Kutub Al- Islāmiyyah. Pp. 441-443.   



 امینی محمدامين                        …    مفهوم به نگرش ی                                م. 2024 أبريل ،(11عدد خاص )قرآنيكا،  |33

های ای که با رجوع و نگریستن در آن، موجب کشف برداشتگونهبه است، تعقل معرفی کرده

نَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّ ﴿ گردد:میجدید و حدوث ذکر  ََصَرَّف ْ َْ كَََذَلِكَ أنَْ زَلْنَاهح ق حرْآنًَّ عَرَبيًِّا  ْْ يَ تَّقحونَ أَ هح

 .(113 طه،) ﴾يُحْدِثح لََحْْ ذِكْرًا

 توصیف حکم به عربیت  ب.

حکم را به عربیت توصیف کرده و  ۀواژ، «عربیاً حکماً»رعد با عبارت  ۀسورخداوند در 

یا « بالعربیةحکماً »پروردگار نفرمود:  .(37 رعد،) ﴾كَََذَلِكَ أنَْ زَلْنَاهح ححكُْمًا عَرَبيًِّا﴿ فرماید:می

مذکور دال بر این مطلب است که  ۀآی «.عربیاً حکماً»؛ بلکه فرمود: «ةالعربیباللغة حکماً »

کتاب خدا، به لغت عربی بودن نیست؛ زیرا اگر چنین باشد، احکام شرعی  منظور از عربیت در

م، ای قابل تصور و توجیه نیست؛ زیرا حکگزارهرا باید به لغت عربی بودن تصور کرد. چنین 

ز بایدها و نبایدها در راستای حقوق بین انسان با خدا و خدا با انسان ای اعبارت از مجموعه

چنین مطلبی قابلیت وصف به لغت عربی یا غیرعربی نخواهد داشت. بنابراین حکم  28.است

عربی همان حکم روشن و خالی از هرگونه عیب و نقص است که کامل و کافی و شامل و 

معنی روشن و این باب، عربیت قرآن هم بههاست. از موقعیت ۀهمشافی برای همگان در 

رآن ق ۀدانشنام خالی از هرگونه عیب و نقص بودن است تا کامل و شامل برای همگان باشد.

عد این ر ۀسور هفتموسی ۀتوجه به آید: ـنویسا میـات این ادعـدر اثبژوهی ـپ و قرآن

روشن  غیر از ،باشدمی ف حکمـی، توصیـد که چون عربـکنویت میـتر تقـال را بیشـاحتم

باشد معنی آن به این  اگر غیر از این د.ـه باشـد داشتـتوانری نمیـمعنی دیگار ـو آشک

رو هواهای دیگر نباید پی ،ان عربی استـم به زبـون این حکـه چـد کـآیورت در میـص

  ،دبوم به زبان دیگری ـه اگر این حکـود کـشرح میـؤال مطـوی. و این سـاب شـل کتـاه

                                                           
29   Fiyḍ, Alīriḍā. (1969). Mabādī Fiqh Wa Uṣūl. (21st Ed). Tehrān: Intishārāt Dānishgah 

Tehrān. Pp. 112-114. 
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 37.اشکالی نداشت که پیامبر پیرو آنها شود و این احتمال بسیار بعید است

 توصیف لسان به عربیت پ.

 در لغت عربی« لسان» ۀواژای که در قرآن به عربیت وصف شده، لسان است. سومین کلمه

لغت، ای که گونهبه ،این واژه، دارای مفهومی فراتر از لغت است 31.شودمیترجمه « زبان»به 

معنای اسلوب خطاب و انتقال تنها سهمی ناچیز از آن را در بر دارد. در زبان عربی، لسان به

معنی تواند دارای قوت و ضعف باشد و لزوماً بهمعانی به طرف مقابل است که در نوع خود می

هَبْنَا لََحْْ مِنْ رَحَْْتِنَا ﴿ فرماید:خداوند می 32.لغت یک قوم یا ملت نیست ََ ْْ لِسَانَ صِدْقٍ ََجَعَلْنَا لََح ََ
شود اساس، گفته میبراین .(96 شعراء،) لِسَانَ صِدْقٍ فِ الْْخِريِنَ﴾ ََاجْعَلْ لِ ﴿ و (67 مریم،) ﴾عَلِيًّا

ها در بیان حقیقتِ ماهوی معانی، ناتوانند. یا ؛ یعنی انسان«زبان آدمیان قاصر و ناتوان است»

إِنََّّ » :است از پیامبر خدا نقل شده« .ه زبان خود سخن گفتباید با هرکس ب»شود گفته می

 ْْ َْ النَّاسَ بقَِدْرِ عحقحولَِِ ن با کودکان بیان مولوی در زبان سخ 33«مَعَاشِرَ الَْْنْبِيَاءِ كَذَلِكَ أحمِرْنََّ أَنْ نحكَُلِ 

 36.رساندنیز همین معنا را می

 ادــباید گش انـکودکان ــزب مـهفتاد          کارمچون که با کودک سر و 

 ترین اسلوب خطاب که خالی ازعربی است؛ چون از بهترین و کامل و زبان قرآن به لسان

انش با آنان سخن ـب حال مخاطبـوده و مناسـد بـبهرمن ،تـایی اسـام و نارسـهرگونه ابه

 گفته است.

                                                           
30  Khurramshāhī, Bahā Al- Dīn. Dānishnāmih Qurān Wa Qurān Pažūhī. P. 1445.  
31  Razī, Muḥammad Bin Abī Bakr. (1999). Mukhtār Al- Saḥāḥ. (5th Ed). Beirut: Al- 

Maktabah Al- ʻAṣriyyah, P. 282. 
32   Qurashī, Alī Akbar. (1933). Qāmūs Al- Qurān. (1st Ed, Vol. 6). Tehrān: Dār Al- Kutub 

Al-Iislāmiyyah. Pp. 188-189. 
33  Khiythamah Bin Sulaymān. (1979). Min Hadith Khiythamah Bin Sulaymān Al- Qurashī. 

(1st Ed, Vol. 1). Lebenān: Dār Al- Kutub Al- Arabī. P. 75. 
34   Mawlawī, Jalāl Al- Dīn Muḥammad Balkhī. (1977). Mathnawī Maʻanawī. (11th Ed). 

Tehrān: Quqnūs. P. 688. 
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 جا گذاشتن یک تردید

یر عیب و نقص بودن آن تفسو کمال و بیتا اینجا سعی بر آن بود عربیت کلام خدا به تمام 

گردد. در جهت تکمیل این معنا لازم است به دو آیه که نگاه ظاهری به آن، برداشت مذکور 

حْ ََلَقَدْ نَ عْ ﴿ :فرمایداشاره شود. خداوند می ،دهدمیاز عربیتِ قرآن را تحت الشعاع خود قرار  لَ

اَ ي حعَلِ محهح بَشَ  ْْ يَ قحولحونَ إِنََّّ هَذَا لِسَانٌ عَرَبٌِّ مح أَنَُّح ََ نََ إِليَْهِ أَعْجَمِيٌّ  در  .(173 نحل،) ﴾بِيٌ رٌ لِسَانح الَّذِي ي حلْحِدح

رومی  ۀدبرسبب نزول این آیه آمده که مشرکان مکه، پیامبر خدا را به یاد گرفتن قرآن از یک 

فوق را نازل کرد و بیان نمود زبان معلم معرفی  ۀآیمتهم نمودند. خداوند در رد این اتهام، 

شده عجمی است. حال چگونه ممکن است محمد از او عربی مبین آموخته و به دیگران 

رومی عجمی بوده، خداوند  ۀبرد: از آن جهت که آن اندمذکور گفته ۀآیدر تفسیر  36؟حواله کند

 ۀردبغت عربی است نه لغت آن یعنی کلام ما به ل ،با صراحت گفته که این کتاب عربی است

 34!رومی

آیا شایسته  رسد.به نظر میباتوجه به سبب نزول و سیاق آیه، برداشت مذکور، برداشتی بعید 

 آیا عجمیت لسان، لزوماً  ،عبارتیبهبر لغت عجمی حمل کنیم؟  است لسان عجمی را انحصاراً

ش گفته شد، لسان از گونه که از پیهمان ناشی از لغت عجمی و غیرعربی است و بس؟!

اسباب و اسلوبِ خطاب معانی به مخاطب است و طبیعی است شخصی که به لغت ملتی 

خداوند به اسلوب خطابی آن  ،رواین تر باشد. ازدر این اسلوب ضعیف ،آشنایی کامل ندارد

رومی نسبت اعجمی داده و در عوض، قرآن را عربی مبین معرفی نموده که با اسلوبی  ۀبرد

ی )نسبت چنین نسبت ،اساسبراین گونه خلل بر پیامبر نازل شده است.شیوا، کامل و بدون هیچ

                                                           
35   Al-Ṭabarī, Muḥammad Bin Jarīr. Jamiʻa Al- Bayān Fī Tʻawīl Al- Qurān. Vol. 17, P. 298; 

Ibn Kathīr, Ismāʻaīl. (1999). Tafsīr Al- Qurān Al- ʻAẓīm. (2nd Ed, Vol. 4). Beirut: Dār 
Al- Taiybah Li Al- Nashr. P. 603. 

36  Ibn ʻAṭiyah, ʻAbdulkhāliq Bin Ghālib. (2001). Al- Muḥarrar Al- Wajīz Fī Tafsīr Al- 

Kitāb Al- ʻazīz. (1st Ed, Vol.3). Beirut: Dār Al- Kutut Al- ‘Ilmiyyah. P. 421. 
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طق با مبانی من درس گرفتن پیامبر از غلام رومی(، اتهامی بعید و دور از ذهن بوده که اصولاً

 ازگاری ندارد. و استدلال س

ََعَرَبٌِّ ﴿ فرماید:خداوند می  فصلت،) ﴾ََلَوْ جَعَلْنَاهح ق حرْآنًَّ أَعْجَمِيًّا لَقَالحوا لَوْلََّ فحصِ لَتْ آيََتحهح أأََعْجَمِيٌّ 

اعجمی وصف لغت قرآن است، یعنی معنی آیه چنین  که در تفسیر این آیه بیان شده(. 66

 کرده وها نازل کرده بودیم، مشرکان مکه آن را انکار شود: اگر قرآن را به لغت غیرعربمی

زبانیم و چرا این قرآن به لغت ما عرب است؟نوس نامأچرا این آیات نامفهوم و  ،گفتندمی

 37؟عجمی است

 :گیرداگر این تفسیرِ مشهور از آیه صحیح دانسته شود از دو جهت مورد تردید قرار می

 رودنچه قابل تصور نباشد، امکان ویه قابل تصور نبوده و آصورت این تفسیر از آ اصولاً اولاً،

اگر ما قرآن را به زبان بیگانه )فارسی یا  ،آن نیز ممکن نیست. در تفسیر این آیه آمده است

کردیم، چنین و چنان می شد. سؤال پیش آمده این است که آیا این انگلیسی یا...( نازل می

ی به لغت هایزبان است، آموزهشود بر پیامبری که عربست؟ آیا تصور میااتفاق، قابل تصور 

له سئمنش قابل فهم باشد یا نباشد؟! اصلاً این مخالفافارسی نازل شود سپس در پی آن برای 

ات شد! درنهایت بر مبنای این مقدمشد، چنین و چنان میاگر می ،افتد که گفته شوداتفاق نمی

 ست. دهد که از صواب دور اای به دست مینتیجه باید گفت: تفسیر برمبنای تصورِ ناممکن،

های مورد نظر، دلیلی است برای ملت ۀآی ،اگر این تفسیر از پیام خدا درست باشد ثانیاً،

بان زبانان بدانند. زیرا قرآن به زفقط برای عرب غیرعرب که پیام آسمانی را نپذیرفته و آن را

فصلت  لولَّ)بیین و تفصیل در آن وجود ندارد. تها، قابلیت غیرعربآنان نازل نشده و در حق 

                                                           
37   Al-Ṭabarī, Muḥammad Bin Jarīr. Jamiʻa Al- Bayān Fī Tʻawīl Al- Qurān, Vol. 21, Pp. 

481-482. 
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ها نازل گردد تا حجت خدا نیز آنجز اینکه قرآن به زبان  ،ای نیستاز این جهت چاره آيَته(.

 بر آنان تمام شود.

ود مقابل عربی بوده که خ ۀنقطبهتر آن است که در تفسیر این آیه گفته شود: عجمی همان 

خلل و نارسایی در القای معانی است. با این تصور اگر قرآن معنای عدم شیوایی، ابهام، به

یت های آن نیز قابلدلالت شد،ای که دیگر به عربیت متصف نمیگونهبه ،شدعجمی نازل می

به اعتراض  مخاطبانش ،نتیجهدر تبیین و تفصیل نداشته و در آن کمبود و کاستی ملموس بود.

ه؟!( زیرا ممکن نیست عبارات غیرمطمئن، ذی عوج علیه آن سزاوار بودند. )لولا فصلت آیات

احکام روشن و مستدل در راستای  ،و عجمی، قابلیت تأمل و تدبر را داشته تا در پی آن

مایحتاج بندگان، استنباط شود! آیا سزاوار است از دل نصوصِ نامطمئن، احکام و دلالاتِ 

 مطمئن استخراج گردد؟!

ت؛ بلکه تفسیری چندان غریب نیس ،ن توجه به قوم و عشیرهبدو ذکور از این آیهالبته تفسیر م

اى آیه معن»مورد قبول بسیاری از مفسران بوده است. در تفسیر المیزان آمده است:  تلویحاً

د و رسانکردیم، یعنى کلامى بود که مقاصدش را نمىاین است که اگر ما قرآن را أعجمى مى

گفتند چرا آیاتش را روشن و مبین نکردى و چرا مطالبش کفار از قوم تو مى ،نظمش بلیغ نبود

 معنىهاعجم ب»نویسد: میقاموس قرآن نیز در تفسیر لغوی آیه  39!«؟را از هم جدا نساختى

، اعجمى در آیه، غیرفصیح است نه باوجوداینخواه عرب باشد یا غیرعرب.  ،غیرفصیح است

 ،شدش منظم نمیاکردیم و الفاظ و معانیغیرفصیح نازل می لغت غیرعرب؛ یعنى اگر قرآن را

 ح( وـمى )غیرفصیـاب اعجـود که کتـشگفتند: چرا آیاتش مفصّل و روشن نشده؟ آیا میمی

                                                           
38  Ṭabāṭabāī, Muhammad Ḥuseīn. (1954). Al- Mizān Fī Tafsīr Al- Qurān. (1st Ed, Vol. 

17). Qum: Daftar Intishārāt Islāmī. P.606. 
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 38«ن عربى )فصیح( باشد؟!مخاطباپیغمبر یا 

 زبان پیغمبران  ت.

ند است. خداو کردههر پیغمبری برای تبیین اندیشه و هدف خود با زبان قوم خود صحبت 

َ لََحْْ ﴿ فرماید:می خاطر ی بهزباناین هم .(6 )ابراهیم، ﴾ََمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسحولٍ إِلََّّ بلِِسَانِ قَ وْمِهِ ليِحبَيِ 

ود پیامبری شست. مگر میتفهیم مراد خداوند به بشر بوده و دلیلی بر قداست و اهمیت زبان نی

 ها دعوت دهد؟ن انگلیسی یا فارسی یا دیگر زبانزباها ظهور کند و آنان را با بین عرب

گفت. ، به زبان فارسی با مردم سخن میشدیامبر در میان ایرانیان مبعوث میبدون تردید اگر پ

ویا و صورت گخداوند بهبلکه شناخت و بیان هدف  وگو مهم نبوده،نوع زبان گفت بنابراین،

آن راشاره به عربی بودن ق: »نویسدمیپژوهی آنقرآن و قر ۀدانشنامشفاف مورد اهتمام است. 

شود که قرآن به زبان مردم عرب نازل شده است. چون چنین فقط در این احتمال محدود نمی

امری مشخص است و نیاز چندانی شاید به تکرار عربی بودن )حدود یازده مرتبه( قرآن 

 باشدآیات قرآن می ضوح، فصاحت و بلاغتو شود. منظور از عربی بودن قرآن،احساس ن

 67.مرتبه، آن هم در کمال رسایی بیان شده استکه حقایقی بلند

 های آسمانیکتاب یهدف اصل ث.

 فرماید:. خداوند میهای آسمانی، بیان کامل و روشن پیام خداوند استکتاب ۀهدف عمد

تَحوا الْكُِتَابَ ﴿ إِذْ أَخَذَ اللََّّح مِيثاَقَ الَّذِينَ أح ََلََّ تَكُْتح  لَتحبَيِ نحنَّهح ََ آیات بسیاری  .(197 عمران،)آل محونهَح﴾لِلنَّاسِ 

ََمَوْ ﴿ :کندبیان میدارد. خداوند  درخصوص بیان بودن قرآن وجود ََهحدًى  ََةٌ هَذَا بَ يَانٌ للِنَّاسِ  عِ

 :نموده استیان بودن کتاب را مطرح در جایی دیگر خداوند تب .(139 عمران،)آل ﴾للِْمحتَّقِيَ 

در بسیاری از آیات، مأموریت اصلی پیامبر  .(98 )نحل، ﴾ََنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكُِتَابَ تبِْيَانًَّ لِكُحلِ  شَيْءٍ ﴿

                                                           
39   Qurashī, Alī Akbar. Qāmūs Al- Qurān, Vol. 4, P. 297. 
40  Khurramshāhī, Bahā Al- Dīn. Dānishnāmih Qurān Wa Qurān Pažūhī, P. 1445. 
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؛ 36؛ نحل، 67؛ رعد، 88؛ مائده، 82)مائده، دانسته شده است.  ابلاغ و تبیین کلام خداوند ،اسلام

ََأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذ كِْرَ ﴿ فرماید:خداوند می (.12تغابن، ؛ 69؛ شوری، 19؛ عنکبوت،  66؛ نور، 92نحل، 
نََ  ْْ يَ تَفَكَُّرح ََلَعَلَّهح  ْْ َ لِلنَّاسِ مَا ن حزِ لَ إِليَْهِ صورت مکرر به خداوند نحل ۀدر سور .(66 )نحل، ﴾لتِحبَيِ 

َ لََححْ الَّذِي الْكُِتَابَ إِلََّّ لِتح ََمَا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ ﴿ شود:مأموریت را به پیامبرش یادآور میاین نوع  بَيِ 

ََرَحَْْةً لِقَوْمٍ ي حؤْمِنحونَ  ََهحدًى  ی از این قبیل به راتدر قرآن کریم بارها تعبی .(46 )نحل، ﴾اخْتَلَفحوا فِيهِ 

جمله قرآن، بر ، ازهای آسمانیکار رفته و گواه بر این است که خداوند در فرستادن کتاب

عنوان نها بهت آن تأکید دارد. لذا استفاده از زبان یک قوم، ۀگرانتوضیح روشنبیان، تبیین و 

ازی برای آن زبان محسوب ـاب، امتیـت و این انتخـد اسـم و مقاصـابزار تبیین مفاهی

 شود. نمی

 وجود کلمات معربّ در قرآن ج.

ز استفاده عربی نیغیرن کریم از کلمات در قرآ لامی بر این باورند کهبسیاری از اندیشمندان اس

کند. در این خصوص از ودن قرآن به زبان عربی را نفی میشده است. این مطلب، مطلق ب

 آنان هکاست وهب بن منیه و ابومیسره، نقل شده  ،عباس، مجاهد، عکرمه، سعید بن جبیرابن

کند: میابعین نقل ابومیسره از کبار ت 61.اندقائل به استعمال کلمات غیرعربی در قرآن بوده

 مورد ۀکلم هفتوبیست 63،الدین سبکیتاج 62«.اده شده استـانی استفـرآن از هر زبـدر ق»

  ند از:اقرآن را به نظم در آورده که غیرعربی است. این کلمات عبارت ۀاستفاد

                                                           
41  Al-Jawālīqī, Mūwhūb Bin Aḥmad. (1998). Al- Muʻarrab Min Al- Kalām Al- Aʻajamī. 

Beirut: Dār Al- Kutut Al- Ilmiyyah, P. 6. Al-Suyūṭī, ʻAbdulraḥmān Bin Abī Bakr. 

(2000). Al- Itqān Fi ʻūlūm Al- Qurān. (2nd Ed, Vol.1). Beirut: Dār Al- Kitāb Al- ʻArabī. 

P.426. Al-Suyūṭī, ʻAbdulraḥmān Bin Abī Bakr. (n.d). Al- Muhadhab Fīmā Waqaʻa Fī 

Al- Qurān Min Al- Muʻarab. (1st Ed, Vol.1). Maghrib: Maṭbaʻa Faḍālah. P.14. 
42  Al-Ṭabarī, Muḥammad Bin Jarīr. Jamiʻa Al- Bayān Fī Tʻawīl Al- Qurān. Vol 1. P. 14. 
43   Al-Subkī, Tāj Al- Dīn. (1998). Rafʻa Al- Ḥājib ʻan Mukhtaṣir Ibn Al- Ḥājib. (1st Ed). 

Beirut: ʻĀālam Al- Kitāb. P. 416. 
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ََ            السَّلْسَبِي        ٍْ بيَِ      هَ كح           طَ لح  مٌَ           عٌ        وِ رَ ََسِج        ََطح  رح كَََافح         ي    ِ وبََ   ورح      لٌ 
ََ              ََالزَّنَْْبِي        ٌٍ سحن       لَ    رَقٍ صَ    ْ إِسْتَب             رَادِقح مَعَ    مِشْكَُاةٌ سح لح   دحسٌ طحورح   ْ وَا
ََغَسَّا           نيِ ُّهح سح رَبََ         ذَا قَ رَاطِي           كَ         ََدِينَ        ْْ  ََالْقِسْ    قٌ   ورح      شْهح طاَسح مَ       ارح 
ُّْ نََّشِئ            ذَاكَ قَسْ             كَ         ََالْيَ ٍَ كِفْلَ            ةٌ          َ وَرةٌَ  ََ    يِْ مَذْكح        ََي حؤْ  ورح   مَسْطح ورٌ 
سٌ ي حعَ             دح فِ             لَهح مَقَاليِ        َْ  ورح    نْهح تَ نُّ دٍ مِ    ا حَكَُى ابْنح دحريَْ        فِيمَ          كَذَا        دُّ   رْدَ

ز این بیش ا شده در متن قرآن، ، تعداد لغات غیرعربی استفادهگروهی از اندیشمندان قائلند

 66.اندصد لغت نیز شمردهمقدار بوده و تعداد این لغات را بالغ بر یک

ده عربی گرفته شغیرهای عربی نداشته و از لغت ۀریشهایی وجود دارد که در لغت عربی واژه

 آمد وهای زنده بر اثر مجاورت له امری طبیعی به شمار رفته و در تمامی زباناین مسئاست. 

های اجنبی همواره شدند. البته شکل واژهستد میشدها، به لغات مجاور وارد شده و دادو و

است.  گرفتهبوی لغت میزبان را به خود میورنگشده و به مرور زمان با تغییراتی مواجه می

دراین زمینه  66اند.گفته« دخیل»یا « معرّب»عربی غیرهای گونه تغییرات در واژهبه این

ترین آثار در این زمینه یکی از مشهورترین و قدیمیهای فراوانی نوشته شده است. کتاب

( است. این کتاب 667الیقی )متوفایابومنصور جو ۀنوشت« المعرّب من الکلام الأعجمی»کتاب 

گونه کلمات را در اشعار اصیل عربی شده پرداخته و این تعریب های فارسیِبیشتر به واژه

یکی از هایی نوشته شده است. صورت خاص نیز کتابهآورده است. در این زمینه ب

 ۀنوشت« المهذّب فیما وقع فی القرآن من المعرّب»ترین این دست آثار، کتاب معروف

 آورده است.« الاتقان»ای از آن را در کتاب الدین سیوطی است که خلاصهجلال

 دنیا وجود داشته و در زبان عربی نیز مصداق دارد. ۀدـزن ایـهزبان ۀل در همـان دخیـواژگ

                                                           
44   Al-Suyūṭī, ʻAbdulraḥmān Bin Abī Bakr. Al- Muhadhab Fīmā Waqaʻa Fī Al- Qurān Min 

Al- Muʻarab. Vol 1. P. 10.  
45   Lūweīs Mʻalūf. (1962). Al- Munjid. (4 Ed). Tehrān: Intishārāt Īrān. P. 435. 
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وسعت دامنه و زنده وجود واژگان دخیل در هر زبان، دلیل بر ضعف آن زبان نیست؛ بلکه 

های اقوام کوچک و محدود و در حال زوال ممکن است رساند. زیرا فقط زبانبودن آن را می

شود. لل در عنوان و نام هیچ زبانی نمیواژه باعث خو وجود وام دور باشد هاز واژگان بیگانه ب

خود  ۀ، ولی همچنان به آن نام اولیاندنیمی از الفاظ خود را وام گرفته ها بیشتر ازنبعضی زبا

دم هیچ مغایرت یا دلیلی بر ع« لسان عربی»و « عربیاً قرآناً» ۀدر تفسیر آی شوند.نامیده می

 شود.دیده نمی وجود الفاظ عجمی در قرآن

قرآن به  در« عربی» ۀواژ ربی در قرآن، حمل مطلق معنایعبا پذیرش وجود کلمات غیر

 خودش دقیق و صحیح نباشد. چون در ۀدربار قرآن ۀشود که گفتباعث می« لغت عربی»

ها استفاده نموده، باز یازده بار بیان کرده که کل کلمات حالی که قرآن از لغات دیگر زبان

ست. ا عربی نیز استفاده شدهاین در حالی است که از کلمات غیرقرآن به لغت عربی است. 

بیان کامل، وضوح و  ،«عربی» ۀاست که منظور قرآن از واژ گر آنلذا وجود این کلمات، بیان

 ۀواژ بندی ازالمعارف قرآن در مقام جمع دائرة گری بوده است، نه تأکید بر زبان عربی.روشن

توان نتیجه گرفت که در قرآن این واژه می «عربی» ۀواژ کوتاهِ توصیف از: نویسدمی «عرب»

شود ن برداشت با این واقعیت تقویت میرود. ایبه گروه قومی متمایزی به کار نمیبرای اشاره 

 به قومی عنوانی ۀبه ندرت به مثاب« عربی»و « عرب» که در شعر پیش از اسلام اصطلاحات

 64.اندرفته کار

 عرُبُ در قرآن ۀواژمفهوم . 3.3

 دای از توصیف کلام خداوند به عربی، در یک موضع دیگر از این واژه استفادهـدر قرآن، ج

  زنان خداوند .(37 ه،ـ)واقع ﴾عحرحبًَ أتَْ رَابًَ ﴿ :یدفرمامیشده است. خداوند در وصف زنان بهشتی 

                                                           
46  Mak Ūlīf, Jīn Damman. Daʻirat Al- Maʻārif Qurān. Vol. 97. P. 4. 
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ا ر« عُرُب»شناس معرفی کرده است. مفسران لغت« رابات»و « عرب»بهشتی را به وصف 

اند. ی را آوردهخصوص مفهوم آن، عبارات مختلفدانسته و در« عَرُوب»، جمع مانند رُسُل

 توان در هشت مصداق خلاصه نمود:مجموع این نظریات را می

نظر او را به  ،گری که شوهر خود را بسیار دوست داشته و با ناز و کرشمهالف. زن عشوه

 67.کندخود جلب می

 69؛کندب. زنی که خوب شوهرداری می

 68؛زنی که عاشق شوهر خود است پ.

 67؛سخنت. زن زیباکلام و نیکو

 61؛زن زیبا و مورد تمایل مردان ث.

 62؛داشتنیدوستج. زن 

را با کلمات زیبا به او اظهار زنی که شوهرش او را بسیار دوست داشته و این محبت  ح.

 63؛کندمی

 66.گویدخ. زنی که به زبان عربی سخن می

                                                           
47  Farrā, Yaḥyā Bin Zīyad. (n.d). Maʻānī Al- Qurān. (1st Ed, Vol. 3). Miṣr: Dār Al- 

Miṣrīyyah. P. 125. Ibn Qutiybih, Abdullāh Bin Muslim. (n.d). Gharīb Al- Qurān. (n.p). 
P. 387. 

48   Abū ʻUbeīdah, Maʻammar Bin Muthannā. (1961). Majāz Al- Qurān. (Vol. 2). Qāhirih: 

Maktabah Khānjī. P. 251. Al-Zimakhsharī, Maḥmud Bin ʻAmr. Al- Kashāf ʻan 

Ghawamiḍ Al- Tanzīl. Vol 4. P. 462. 
49   Al-Ṭabarī, Muḥammad Bin Jarīr. Jamiʻa Al- Bayān Fī Tʻawīl Al- Qurān. Vo1. 23, P. 

121. 
50   Ibid, Vol. 23, P. 122. 
51   Ibid, Vol. 23, P.123. 
52   Ibid, Vol. 23, P.124. 
53   Ibn ʻAṭiyah, ʻAbdulkhāliq Bin Ghālib. Al- ’Muḥarrar Al- Wajīz Fī Tafsīr Al- Kitāb Al- 

ʻazīz. Vol. 5. P. 245; Zajjāj, Ibrāhīm Bin Sirī. (1987). Maʻanī Al- Qurān Wa Iʻarābah. 

Beirut: ʻĀlam Al-Kutut, Vol. 5, P. 112. 
54   Al-Qurṭubī, Muḥammad Bin Aḥmad. Al- Jāmiʻa Li Aḥkām Al- Qurān, Vol. 17, P. 

211; Ibn Kathīr, Ismāʻaīl. Tafsīr Al- Qurān Al- ʻAẓīm, Vol. 8, P. 22.  
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رسد تفسیر ر میکند. به نظمصداق همسران بهشتی در قرآن را بیان میتفاسیر مذکور به خوبی 

بهتر این واژه، تفسیری است که با معنای لغوی آن همخوانی داشته باشد. مفسران در تفسیر 

اینجا  ا آنچه دراند؛ امهای آنان بسیار گفتهبرای زنان بهشتی از پاکی و نیکی «عُرُب»وصف 

 رسدیم زبان نیست. خیلی بعید به نظرزنان عربی ،«عُربُاً» ۀکلم ، معنیرسدبدیهی به نظر می

فسیر عُرُب . تزبانان باشندکه متعلق به سرزمین عرب که منظور از زنان بهشتی، زنانی باشند

زبان هیچ نظیر و مثانی در قرآن ندارد. برخی با آوردن روایتی از طریق محمد به زنان عرب

اند بیان کنند مراد از عُرُب، زنانی است که به ، سعی نمودهیامبرصورت مرفوع از پبن جعفر به

این روایت ازجمله روایات تفسیری است که در کتب معتبر  66.گویندزبان عربی سخن می

استناد به چنین روایات  64.اندن، سند آن را مقطوع و ضعیف دانستهمحدثاروایی وارد نشده و 

توجه به اصل لغوی این بارآنی را مرجوح نماید. لذا تواند معنای دارای نظیر قضعیفی نمی

« عُرُب»منظور از  ،توان گفتکند میماده و آیات متعدد دیگر که زنان بهشتی را توصیف می

آلایش و بدون عیب و عنوان زنان پاک، بیبهشتی است که خداوند از آنان به همان همسران

وصف  ﴾أَزََْاجٌ محطَهَّرَةٌ ﴿ زنان بهشتی را به  ات مختلفیـنقص یاد کرده است. خداوند در آی

نویسد: ن میی در میان اقوال مفسراـقرطب(. 67؛ نساء: 16عمران، ؛ آل26)بقره، نموده است. 

ت ب، زنی اسعرو ،عبارتیان و واضح کردن است. بهـمعنی بیأعْرَبَ به ۀاشتقاق عُرُب از ماد»

صورت گری و سخن زیبا بهو کرشمه و عشوهبه شوهرش با ناز نسبت که دوست داشتنش را 

 67.کندواضح بیان می

                                                           
55   Al-Qurṭubī, Muḥammad Bin Aḥmad. Al- Jāmiʻa Li Aḥkām Al- Qurān, Vol. 17, P. 

211. Ibn Kathīr, Ismāʻaīl. Tafsīr Al- Qurān Al- ʻAẓīm, Vol. 8, P. 22. 
56   Ibn Ḥajar, Aḥmad Bin Alī. (1959). Fatḥ Al- Bārī Sharḥ Saḥīḥ Al- Bukhārī. (1st Ed, Vol. 

6).  Beirut: Dār Al- Maʻarifah. P.329. 
57  Al-Qurṭubī, Muḥammad Bin Aḥmad. Al- Jāmiʻa Li Aḥkām Al- Qurān, Vol. 17, P. 211 
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 گیرینتیجه. 6

. زبانان نیستعربمعنی لغت خلاف تلقی مشهور از مفهوم عربیت در قرآن، عربیت بهبر

توصیف قرآن به عربیت بدان معناست که قرآن کتابی روشن، شفاف، فصیح، بدون ابهام و 

زول ان ناین واژه در زم ۀاین مفهوم با مفهوم لغوی ریشست. پیچیدگی و بدون نقص و خلل ا

؛ اما زبانان نازل شدهن کتابی است که گرچه در میان عربقرآقرآن همخوانی کامل دارد. 

نزول قرآن به زبان عربی شمول دارد. و مکان خاصی نبوده و رسالتی جهانزمان  محصور به

از سر حکمت و ضرورت و  زبان قرآنعربی بودن خاطر فضیلت ذاتی این زبان نیست. به

 زبانان نهاده است.ی است که خداوند بر عربمرتبط با مکان نزول قرآن بوده و منت
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